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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 حوادث شب و روز یازدهم محرّم

، شهادت، شقاوت، قتلگاهگودال ، الحسين اباعبداللهکربلا، یازدهم محرّم، حوادث، کلمات کلیدی: 

 کوفه.تنور خولی، ، حضرت سجّاد، زینب کبریاسارت، 

انگيدر و   ی حيدرت  و یاران صددی  نن بررگدوار، نن واقعده    الحسين بعد از عاشورا و شهادت اباعبدالله

ها و نتش کشيدن  و بعد از یورش به خيمه ،ی منحصر به فرد در کلّ تاریخ خلقت باورنكردنی، نن حادثه

از امدام   وقتی زینب کبدری  پراکنده شدند.ها  در بيابان العابدین اهل خيام به امر امام زین ،ننها

بر شما باد به فرار!  1!ف رارْ الْ بَ ْكُنْ يْ عَلََحضرت فرمودند:  ،سب تكليف کردندک، خویشتن، حضرت سجّاد

 از نن همه ماتم.  های سوخته با نن دل پرغم و سينه در نن دل شب ؛فرار کردندو در دشت و صحرا 

، شدقاوت را بده او    از پيكر نن بررگدوار دددا شدد    الحسين بعد از اینكه سر مطهّر حضرت اباعبدالله

هدا را نعدل    ! که اسبباورنكردنی است مانبه پسر پيغمبر نخرالرّ گونه شقاوت نن هم نسبت این رساندند.

 تاختند!! تازه کوبيدند و بر پيكر اباعبدالله

عاشورا، عمرسعد به خولی سپرد که هرچه زودتر برای  را همان عصر اباعبدالله مطهّر هرتقدیر سر به

خواهم  اید، نمی زیاد به کوفه ببرد تا این پيروزی را با سند روشنی به او گرارش کند. مادرا را شنيده بنا
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یك کيلدومتری کوفده اسدت. دو همسدر هدم دارد کده یدك        صّل نقل کنم. خولی به منرلش نمد که مف

د و بشدارت دا  خولی نمدد  کند، مالك است نقل میهمسر دیگرش که دختر  ؛اسد است بنیهمسرش از 

  که ثروت بيشماری برای شما نوردم!

هدای شدب بدرای     وقتدی نيمده  بود، و اهل تقوا و عبادت  ی پاکدامناین زن که زن نن شب چه گذشت؟!

 تندور  کندد کده مدن در    نید. حيرت مدی  عجيبی بيرون می منرل نور تنور بيند از می ،خيرد عبادت برمی

بيندد و   را مدی  نید، سر مطهّر اباعبدالله می تنور سر است؟! وقتی بر نتشی نيفروختم، اینجا چه خبر

، ی کبدری  خدیجده ، ی زهدرا  فاطمه به همراه داشت!هایی از عالم بالا که بانوانی را  نمدن هود 

تدرین بدانو کده     بيندد کده نن ددوان    و مدی  ؛همسر فرعون مراحم بنت و نسيه عيسی مریم مادر

را  سدر  ،د و با اشدك چشدم  نگری د و مینبوس نه مید و چگوندار را برمی بودند این سر ی زهرا فاطمه

   د!!نکن پاك می صورت اباعبدالله د و خاکستر ازنشوی می

زیداد بدرد. عمرسدعد و     بدن او فردا صدب  خدولی سدر را برداشدت و ندرد       !هرحال نن شب چه گذشت به

را به خاك  خودن های لشگریا برای اینكه روز یازدهم دنازه ؛کربلا ماندند سپاهيانش شب یازدهم را در

 ؛های پليد سپاه عمرسعد همه به خاك سدپرده شدد   و تا ظهرهنگام این کار طول کشيد. دنازه بسپارند

تدابش نفتداب و وزش    طور زیر همان و برادران و اصحاب بررگوارشان های مطهّر اباعبدالله اما دنازه

 بادهای سوزان رها شده بود.

و بده ننهدا    ندکنند که حضرت زینب برافروخت ها را سوار خانمنمدند که کارشان تمام شد،  نردیك ظهر

مدا خودمدان بده هدم      !کندار برویدد   هستند! کنيد؟! اینها خاندان رسول خدا ند که حيا نمیفرمود

یكدی   ندد، چگونه کمدك کرد  اید که زینب کبری و مادرا را شنيده .شویم کنيم و سوار می کمك می

نوبدت بده    و شدند و وقتی همه سوار ندکرد دهاز سوار شترهای بی اینها را بر  هها و دختربچّ یكی خانم

و  !بده گدودال قتلگداه    ند! یك نگداه سمت علقمه انداخت یك نگاه به ند!ر ماندرسيد متحيّ خود زینب
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 و زیندب کبدری  رسديدند  کده وقتدی بده ایدن سدرزمين       ندد قبل را به یداد نورد  روز چندی  خاطره

کردندد.   ها کمك می برادرزاده کردند؛ یشان یاری میچگونه برادران به ا ،دنفرود بيای شتر از ندخواست می

حدالا   !نماندده  بدرای زیندب   کد   چبودند و حالا دیگر هدي  ایشانیار  دو پسر خود زینب کبری

   ..مادرای عجيبی دارد. ند؟! خودسوار شد چگونه حضرت زینب

 بيدت  و اهدل  3خدود حضدرت زیندب    دادند. بنا به برخدی مقاتدل  حرکت را  بيت اهلهرحال  به

های  کنار این دنازه گاه باشد و وقتی که این شترها ازکنار قتل خواستند که مسير حرکت این شترها از

 روی شدترها دوبداره پدایين انداختندد؛     پا شد. همه خودشدان را از  غوغا و قيامتی بر ،کردند ر عبورمطهّ

دنبال پيكدر   گریست. زینب کبری زد و می می ضجّه ؛ناليد نغوش گرفت و می هرکسی پيكری را در

 گشت. دنبال برادر غریب و مظلومش می ؛گشت دو پسر خودش نمی

 ی کردندد! همده   خيلی نادوانمردی شدد. خيلدی ندادوانمردی    های نخر دانيد ساعت ام و می اشاره کرده

روی سدمت خيدام   اینكده   بعد از بر سر حضرت ریختند! ،انده بودباقی م ن سی هرار نفرن ، ننچه ازلشگر

 ننچده بنا بده   ،را خون گرفته بود انی بدنش حالی که همه در الحسين حضرت اباعبدالله ،نده بودنورد

که حضرت مثل  ،هست در روایات هم شبيه این تعبير کنند، عجيبی نقل می تعبيربا مقاتل،  بسياری از

 رش فرو رفته بود!مطهّ تير به پيكر از ب  شده بود! خارپشت

ها  هها و دختربچّ سمت خانم ، دیدند این نامردها دارند بهحال امام که رم  را از دست داده بودند ایّ لیع

َيةَ َْخير شدند و فرمودندد:   ای تكيه دادند، نيم شكسته سختی بر یك شمشير ، بهنورند یورش می  ِ ْْآلْ ْْيَاْ

يا َْیْب ََاَْ ََف  ََ ْ ْْ ْ ا ْْْسُ ََنْ ْْلَكََُ ْ ْْيَكََُنْ ْْلَ ََمُ ْ ْوَْْْْد ي ََُ اْْْلاْتَخََاوُ  َْْْكُن  ََاَْال مَةََادَْوَكُ و و  ََرارافْ ََْیح  ای پيددروان خاندددان  2ْ!اكُ ْ دُو ي

شما با مدن دند     ، لااقل مرد باشيد! نامردی نكنيد!ترسيد قيامت نمی از اگر دین ندارید، اگر !اباسفيان
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فدت: حسدين راسدت    که عمرسعد وقتی این صدحنه را دیدد گ   !ی من چه کار دارید؟ هبا زن و بچّ ؛دارید

لشددگر حملدده نوردنددد دور   ی  همدده اینجددا حسددين را تمددام کنيددد!  برویددد اول کددار   ؛گویددد مددی

گرچده در   ات نندرئيّد  داند که چده شدد!   ! و خدا میداند که چه کردند و خدا می الحسين اباعبدالله

 بدر  كی بدا شمشدير  ی شقاوت چه کردند!! اینها از از شود نقل کرد که هر یك ؛ ولی واقعاً نمیمقاتل نمده

گدودی گلدوی    دیگدری بدا نيدره بدر     ددا کرد!! پيكر ی راست حضرت زد و یك دست حضرت را از شانه

کرد  کلاه حضرت عبور سومی با شمشير چنان بر فرق حضرت کوبيد که از حضرت گذاشت و فرو کرد!!

هرچده بدود   ... و سدن  و سدنان   خون و نن همده تيدر   حضرت غرق درو سر مطهّر حضرت را شكافت!! 

غرق این همه شمشير و نيدره   ،روی نورد. خب طبيعی است که این پيكر سمت حضرت اباعبدالله به

طبيعدی اسدت کده     ..سمت حضدرت پرتداب کدرد.    چوبی که هرک  هرچه داشت بهو این همه سن  و 

کده   ا وقتی که شاید به دلالت خود حضرت اباعبداللهامّ پيكر برادر را پيدا نكنند؛ حضرت زینب

ْاْ لََ!ْاْ  يْ اُخَْْ اُخَيْ صدایی نمد:  اند هنقل کرد زیندب   خواهرم بيا من اینجا هسدتم! بده سدمت مدن بيدا!      3!یْ لََی 

 .  ندر حضرت را پيدا کردها، پيكر مطهّ ها و چوب ها و سن  ها و نيره زیر شمشيرشكسته کبری

ندوا  شدویم. عبدارت    هم ولی بگذارید ما هم با زیندب کبدری   ؛یدا هننجا عباراتی است که بارها شنيد

نَْْىْ و ساَْْلاْوَََ ْاللْ ْ:الَْقت: مقتل این اس كَْ  يَ نَ ْوَْقََل َ ْحََ  ينن ْتََن َُ لُْال یُسََي نَْوَْتَُنََاد وْب َ َ  ین ْب ن ََ ْعَل َی  ََ نََ 4ْ!زيََ 

غمناك و دلی پردرد  یرا که با صدای علی برم زینب دختر یاد نمی گوید: به خدا سوگند از راوی می

خطدداب کددرد بدده ، ندددر را پيدددا کردی مطهّدد همددان موقدد  کدده ایددن دنددازه ناليددد! مددی حسددين بددر

 خددا شداهد اسدت مدن از روز     این پيكر قابل بلند کردن باشد!دانم چگونه  من نمی ...پيغمبراکرم
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داندم ده تدا اسدب روی یدك      اه کنم. نمدی نتوانستم نگ ،دفعه نمدم نگاهم را به قتلگاه بيندازم عاشورا هر

َپديش یریدد رفتندد، گفتندد:     وقتی خودشان  ماند؟! وی زمين باقی می، چه چيری ربتازند دنازه اْنَْرَضَض 

 دنازه چگونه قابل بلند کدردن بدود؟!   دانم این من نمی های حسين را پودر کردیم! استخوان ما 5!رَْ ْ ال  َ

بده مدینده، خطداب بده      ندد رو کرد گونده  یدا همدان   ندبلند کرداز روی زمين دنازه را  زینب کبری

هدا بدر تدو درود     ی نسدمان  ملائكده  !الله یا رسول !اءْ عَلَي کَْمَلائ کَُ ْالس َمْىْ ياْمُیَم  اه ْصَلْ : پيغمبراکرم

خدون  رق در خون است! نغشدته در  این حسين است که پيكرش غ !اءْ ذاْحُسَي نُْمُرَم ل ْب الَ ممهْ فرستند.  می

ُُْالا َْمُقَْ است! ن دختدران تدو هسدتند یدا     اید  ؛اوَْبنَاتَُکَْسََيايه کردندد.  ه تكّد اعضای پيكر او را تكّ ؛ضَاءْ عْ طَ 

َمَکاْ اینها را به اسدارت گرفتندد.    !الله رسول  ْ َطَفْلَىْ اْ وَْْىْ لََىْالل ْال مُ ْال مُر تَضَْىْ لَاْ وَْْىْ مُیَم َ نْال مُ   ْىْ لَاْ وَْْىْ عَل ٍَّ 

ْوَْ راء  َ ةَْسَيم  ْْیْ لاْ واط مََ ْال  ه  ََ حَم  َ ُّْ  ، نرد علدیّ مصطفی نرد خدا، نرد پيامبر برم من شكایت می !اءْ ال

َْهْ م َ ايَاْمُیَْ .ءهداالشّد  دی سديّ  و نرد حمدره  ی زهرا ، نرد فاطمهمرتضی ای  ؛ةَراءْ الْ ن ْبَ ذاْحُسََيْ ه 

فْ ين است که پيكرش روی خاك افتاده! این حس ای پيامبر! رسول خدا! وزد  باد صبا مدی  ؛اعَلَي ه ْال  يْیتَس 

اْحُ  وَاه ْوْ .ی زنازادگان است حسين کشته ؛او لاد ْال يَغاياَْقَم يلُْپاشد.  میرا بر روی پيكر او ها  خاكو ها  و شن

کَْر ب َ مْاه ْاَْوا ََ مَْمََایَْ َاَْيَاْدنيدا رفدت.    ازامروز ددّم رسول خدا  ؛رَسَُ لُْاللْ ْول يََ   َیالَْمُیَم َ اه ْه  ء ْؤُلاَص 

                                            

  .03نماحلیّ، مثیرالاحزان، ص  و ابن 77، ص 3و خوارزمی، مقتل، ج  125لهوف، ص طاووس،  سیّدبن. 5



 

 

 

 

6 

طَفَذُرميْ  قَْالس يايْىْ ُ ْال مُ    ی پيامبر بودن هستند، فرمود: ی صحابهکه مدّع خطاب کرد به اینان !ايُساقُ َ ْسَ  

 شوند. هستند که به اسارت برده می ی پيامبر مصطفی د! اینها ذریّهای یاران محمّ

دختدران تدو را بده     ای رسدول خددا!   !لَ فَْم ََقَْمُکَْمََََُْاْوَْذُرميْ يَاْمُیَم َ اه ْبنَاتَُکَْسََياي: تروایت دیگری هس و در

فْ اند.  ی تو را به شهادت رسانده اند و ذریّه اسارت گرفته َ   ْر يَُ ْال  َيْیتَس  این  پيكر باد صبا، خاك بر ؛اعَلََي 

نَْالْ الر أْ ْوزُْ ُْن ْمَجْ يْ ذاْحُسَْوَْهْ پاشد.  کشتگان می ْم  پشدت دددا    او را از ایدن حسدين اسدت کده سدر      !فاقَْسْ 

 کردند! 

فرمودندد: کيسدتی؟ بدر     ؛کردندد  ها را بداز  نشست، حضرت چشم ی اباعبدالله سينه بر وقتی که شمر

بعدد   گاه رسول خداست! گفت مدن شدمرم. حضدرت نگداه کردندد؛      ای! اینجا بوسه دایگاه بلندی نشسته

 که شمر !کند پيكرت ددا می تو را از سر ا به من فرموده بود که یك س  پي رسول خد !بله :فرمودند

گاه زیندب   بوسه ،تيغگلو ددا کند،  هرحال خنجر را درنورد و خواست سر را از زیر ننجا دسارت کرد. به

 پليد خودش حضدرت ی  بریم به خدا!! با چكمه برخاست، پناه می از روی پيكر را نبرید. شمر کبری

پشدت   گدردن حضدرت از   خاك گذاشت، با دوازده ضربتی که بر پيشانی حضرت را بر را به رو انداخت!!

 را ددا کرد!!! ، سر مطهّر اباعبداللهفرود نورد

ذ لُ لُْال ة مامَ  ْوَْالرمداْحُسَي ن ْوَْه  نَْال قَفاْمَس  ْم  ُ وزُْالر أ س  این حسدين توسدت کده عمامده و ردا را از او     ْ!اءْ مَج 

ْوََيَُر تَجْیب اَْبْْ ددا کردند.   َ ْلاْغائ  رود.  اميد بازگشتی برای او نمدی  ای که رفته فدای نن به سفر مپدر ؛ىْ مَن 

َرْ  ََ ْْیب اَْْبَ دیگر قابل مداوا شدن نيسدت.  زخمی خورده که نن زخم و  ؛ىْ وََيَُ اوْيُ ْوَْلاْ َوََفْ مََن   !ف َ اءُْهُْالْ لََیْس 

مَُ مُْحَم َْیب اَْْبَ زیندب فددای او بداد.     که دان مدن   پدرم فدای نن  َ دیدده و  فددای نن داغ  پددرم  :قَضَىْ ْىْ ال مَ

فدای نن تشدنه لبدی کده بدا      پدرم :ىْ مَضَْیْ م ََْاَ ْحَْةَطْ ب یْالْ باَْبه شهادت رسيد.  دلی پرغمی که با مهموم

َيْ ْمَنْ ْیبْ ب اَْبه شهادت رسيد. تشنگی  رش فدای نن کسی که خون از محاسن مطهّ پدرمْ!الَ مماءْ رُْبْ طَُيَمُهُْتََقْ َِ
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هُْمُیَم  ْ ْمَنْ ْیبْ ب اَْچكيد.  قطره قطره می َالْ ََْ ُّ مصدطفی   به فدای نن کسی که ددّ او پيدامبر  پدرم :فیْ طَْمُ  

یْبْ بَ اَْی که ددّش رسول خدای نسمان اسدت.  من فدای نن کس پدرْ:الس َماءْ ه َْ لَْاْ  لُْرَسََُْْ ُّهُْْیْمَنْ ب اَْبْْ است. 

َي  ُْْمَنْ  َالْ ْیمْويَ َْهَُ ْس  َ ْ بَ یْاْ ب اَْْبَ ست. ی پيامبر هدایت ا پدر من فدای نن کسی که نوه : وْ َُ َالْ ْنُْمُیَم  ،ْفیْ طَْمُ  

ْالْ عَل ََنُْب ََیْاْ ب اَْْب ََْ،روْ ي ََكُْيجََََ ْالْ خَ ْ نُْب ََیْاْ ب اَْْب ََ ََال ْ ْواط مَََ َْنُْب ََیْاْ ب اَْْب ََ،ْضََیْ تَْمُرْ ی  لَََهُْْردُ یْ ْمَََنْ نُْب ََیْاْ ب اَْْب ََ،ْالنمسََاءْ ْسَََيمَ ةْ ْءَْراه 

ْ م سُْ كُْْْوَْْ ْ ب كَْواََْگوید:  اینجا راوی می !ل یْ صَْْال ْوَْصََ ْ ْلْ الل  ایدن   های زینب کبدری  این حرف ؛يقنْعَُ و 

 ی دشمنان و دوستان را یكپارچه به گریه انداخت. ی دم  را، همه همه های زینب کبری درد دل

)کده   الحسدين  ی اباعبددالله  دردانده  معلوم است سكينه دختر ،پيدا شد اباعبدالله وقتی که پيكر

شدتابان   (خواستند به ميدان بيایند راه را بسته بود، اش را یادتان هست، هنگامی که حضرت می خاطره

َْ ا اینجا بود که: امّ ؛انداخت و شروع کرد با پدر درد دل گفتن پدر ی پيكرخودش را رونمد  ةْ ْْمَمَةَ ْ واَ ْْع   

رُّوهْىْ حَمْ ْْع رالْ اَلا َْْْم نَْ  ور حملده  سدمت سدكينه   نشين وحشی به های بادیه همين عرب از  هیك عدّ 6:اََ

هدای تازیانده و    کدرد و ضدربه   خودش را سپر ددا کنند که زینب کبری پدر پيكر که او را ازشدند 

اینجدا بدود کده     .وارد نشدود  ی حسدين  بر این دختر داغدیدده ای  ضربهکعب نی را به دان خرید تا 

َؤُْرُْْلیْ ا ْْرْ ظُْو اُْْْ!ماهْ بَْياْاَْ دان نگاه کن! خطاب کرد به پدر که پدر سكينه یَْعَم م َْلَیْ ا ْْرْ ظَُو اْْوَْْ ْ  وََُْْکْ مَْاْالْ نَْوس 

  7! ْ وبَْرُْمَضْ الْ 

 العابددین  کند. امّا امام زین وداع میکند و  گونه دارد از کربلا حرکت می ی اسرا این هرتقدیر، قافله به

ای  بده گونده  به حضرت روی نورد، سفر کربلا  دردر اثر نن بيماری عجيبی که سرّی از اسرار الهی بود و 

انند. عمرسعد گفت پاهدای  بمتوانستند  بودند که وقتی خواستند حضرت را ببرند، روی شتر نمی بدحال
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پایين  د. خب حضرت، طبيعتاً پاها که ازند تا نيفتر به هم ببندنرا از زیر شكم شت العابدین امام زین

دو شدود بعدد    چيری است که به گردن بسته می بر گردنشان بود، غل دامعهبسته و غل دامعه هم که 

پدایين بسدته بدود و     حضدرت کده پاهایشدان از    شدود!  کند و نویخته می دست را هم به گردن وصل می

شتر پایين بيندازند و بدا   ازخودشان را ه توانستند مثل بقيّ نمی ،گونه به گردن بسته بود ها هم نن دست

، کنندد  خود حضرت نقل می حال عجيبی بود! العابدین ا حال امام زین؛ امّشان وداع کنندمحبوب پدر

یْالْ مَنمدد و بده مدن گفدت:      ام زینب ، عمّهکه من دان دهم های نخری بود لحظه ند دیگرفرمای می

کَْيب نََفْ ْراکَْتَجُ دُْاَْ ََ مْيْ اْبقَْ س  َاْ یْوَْب اَْْوْوَْهَْ یادگدار بدرادرم    ای یادگار ددّ من، ای یادگار پددرم، ای  8!یَ تْ خ 

كَْنََفْ جُ دُْبْ یْتَْمالْ کنی؟  حسين چه می ی مدا   باقيماندده و تنهدا  تد   !؟کندی  دهی! چه مدی  داری دان می !؟س 

 های عمرم را طی کنم.  نخرین لحظه هستی! و مرا به حال نورد و مان  شد که

های قبدل   تقدیر، این قافله را ظهر روز یازدهم حرکت دادند و به کوفه نمدند. مادرای کوفه را سالهر به

تلدخ ورود   ی سدت، خداطره  رس شماهایی که در دست دی ام و در مجموعه سی ل برایتان عرض کردهمفصّ

کنندد و بهدره    الله عریدران خودشدان مرادعده مدی     شاء ام. ان ی اسرا را درء به درء توضي  داده این قافله

 برند.    می

9ْياْابَاعَي   اللْ ْْعَلَي كَْْْاللُْْْياْابَاعَي   الل ْوَْصَل ىْْعَلَي كَْْْاللُْْْياْابَاعَي   الل ْوَْصَل ىْْعَلَي كَْْْاللُْْْصَل ى
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